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آرامش بخش

وقتی مشهد برق می زند!

مشهد در روزهاى گذشته بيشترين مصرف برق كشور 
را داشته اســت كه نهادها و افراد مختلف، واكنش هاى 

متفاوتى به آن نشان داده اند.
صداوســيماى اســتان: فكر كرديد براى چى ما 
برنامه هاى جذاب پخش نمى كنيم؟ آفرين! براى اينكه 
تلويزيون ها رو بلافاصله بعد روشن كردن، خاموش كنند.
مشهد: آخ جون! توى كشــور اول شدم. كارى كنيد تو 

مسابقات قهرمانى آسيا هم اول بشم.
يك آقاى شيك پوش: حتما تقصير منه كه براى برق 

انداختن كفشم، بندهاى كفشمو تو پريز برق مى كنم.
يك شــهروند: اگر به جاى يك نفر تمام شهروندان 
كنتورهايشان را دســت كارى مى كردند، الان به جاى 

پرمصرف ترين شهر، كم مصرف ترين شهر بوديم!
كارخانه هاى چيپس: يك مقدار هوا هم به شــبكه 

سراسرى برق اضافه كنيد تا دچار كمبود برق نشويد.
احمدى نژاد: زمان دولت پاك من، دخترخانمى بود كه 
توى زيرزمين خانه شان انرژى هسته اى توليد مى كرد. 

ازش بپرسيد ببينيد توى كار توليد برق نيست.
وزير اقتصاد: پيــرو فرمايش هاى قبلــى خودم كه 
گفته بــودم 4ميليون تــن كالاى اساســى در بنادر و 
گمرك هاســت، بايد اينو هم بگم كه 4ميليون مگاوات 
برق هم داخل بشــكه انبار كرديم تا دچار كمبود برق

 نشيم.
ســازمان مديريت بحران: فقط اميدواريم كه اين 
برق ها داخل بشــكه هاى فلزى انبار نشده باشد؛ چون 
ممكن است كسى دســتش به آن ها بخورد و برق او را 

بگيرد.
يك همشهرى اقتصاددان: صــف برق كجا تشكيل 

مى شه؟ بايد بريم جلوى نيروگاه ها؟
يك مدير دولتى: بودجه بديد ما يــه كم موز بخريم 
و ســمينار «مقابله با مصــرف زياد بــرق، چالش ها و 

راهكارها» رو برگزار كنيم.
يك سخنران در ســمينار مقابله با مصرف زياد 
برق، چالش ها و راهكارها: امروزه بيش از هر چيز به 
«بازگشــت بابابرقى» نيازمنديم؛ مردى كه بايد بيايد و 
بگويد: هرگز نشه فراموش، لامپ اضافه خاموش!(صداى 

كف زدن حضار)
خودروسازها: برق مصرفى ماه بعد را با قيمت بيشتر، 

پيش فروش كنيد تا مصرف كم شود.
يك راننده تاكســى: حالا جالبه توى اين وضعيت 
بحرانى برق، هر مسافرى سوار مى شه، مى گه اون كولر 

رو روشن كنيد! 

مهدی محمدی

  به وقت شله 

فرانک باباپور

خط رو خط

کابل برق جنسش بهتره

نمكى، وزير بهداشــت، از راز فساد چندهزارميلياردى 
در وزارت بهداشت پرده برداشته و در يكى از اين موارد 
فقط گوشــه پرده را بالا زده و ديده است اوه اوه، عجب 
وضعيتى است! واقعا آدم در اين شرايط هول مى كند و 
ترجيح مى دهد پرده را بگذارد سر جايش. تازه مرتب تر 
از قبل كه از آن لاولوها چيزى ديده نشــود. در يكى از 
اين فســادها، قرار بوده يك عده بروند خارج و به مبلغ 
2ميليون يورو اســتنت قلب وارد كننــد ولى درعوض 
كابل برق آورده اند و جورى همه چيز را راست وريست 
كرده اند كه تا يك نفر بيايد و پرده را بالا بكشــد، فلنگ 
را بسته و از مرز خارج شــده اند. معلوم نيست آن كسى 
كه به اين ها گفته است برويد استنت قلبى وارد كنيد، 
اســتنت را چطورى برايشان شــرح داده كه طفلى ها 
وقتى رفته اند خريد، آن را با كابل برق اشتباه گرفته اند؛ 
مثلا طرف گفته «ببين! يك چيزيه شــبيه به سيم كه 
وارد رگ مى كنن تا باز بشــه». طرف هــم گفته برود 
يك چيزى شــبيه به ســيم بگيرد و كابل برق را ديده 
و گفته است اى ول اين، هم جنســش بهتر است، هم 
قطور اســت و رگ كه هيچ، پدرجد رگ را هم كاملا باز 
مى كند. خلاصه اين قدر ظن بد نداشته باشيد به آن افراد 
خدومى كه رفته اند به كشورشان خدمت كنند. به جاى 
اين پرده بردارى ها چهار نفر را بفرستيد خريد كه فرق 
استنت را با استند و اســپند و استنلى كوبريك متوجه

 بشوند.

مُشتِبا نخعی راد

  کله ونگ 

نیمار تو اِشکاف خِنه شا قایم مِشه!

اى ره مُو مِشنِسُم، با همدِگه فوتبال بازى مِكِردِم. يكم به 
حساب تخُس هستِگ و كُخ دِره، جيردوبازيم درمِياره، 
ولى دِگه اوجورم نيستِگ كه شــما مِگِن. شِنُفتُم يگَ 
مصاحبه از «نيمار» مِگيرَن، بعد كه تمِوم مِشه، خبرنگارا 
مِرَن خِنَه شــا، صبح كه از خواب وَرمِخِزَن و مِخَن برن 
تلويزيون، يگَ دِفگِى مِيبينَن انِا! ماشــين كُجه رِفته؟ 
دِگِه نيستِگ. حالا مُو نمِدِنمُ ماشين اينا بو قُروت مِداده، 
چى ربطى به دِداش گُلُــم «نيمار» دِره؟ يرَه او خودش 
ايقَذِه ماشين دِره كه دِگه به ماشين قُزميت خبرنگارا نگِا 
نمُِكُنه... كو واستا بيبينُم... مِخِن بگِِن نمِِخِسته مصاحبه 
پخش بره، بعد وَردِشــته آش ره با جاش برده؟ لاكِردار 

چى دنيايى رِفته! آدم نمِدِنه دِگه چى ره باور كنه.
حالا مگه اونجه چى مُگُفتِه؟ زِبونمُ لال، گلاب به روتا، 
درباره پرونده تجِاوز كه متهم رِفته، ازش پرُســيدِن؟ 
يا كِله وَنگ مديراى باشــگاه رِفته؟ يا ازش پرسيدِن برِِ 
چى اونجه تو برزيل لجَ كِرده و وَرنمِِخزه برِه پاريس سر 
تمريناى پى اس جى؟ دِداش ايقَذِه سوال رِه يگَ دِفگِى 
مُپُرسِــن، معلومه پوده مُكُنه. اينا ره مِذاشــتِن خيس 
بخوره، تو هر مصاحبه يكيش رِه مُپُرســيدِن. بعدشم 
خِبَرنگاراى اونجه اگه مث اينجه بشَِــن كه ماشينشــا 
پرايد ليزينگيه. اينايمَ چفت وبست درستى ندِِره و مِيَن 
مُبُرَن، خودُم يگَ دِفه كيليد ره يادُم رِفته بود، با چاقون 

درشه واكِردُم!
همه مِدِننَ از چى مِتِرسه كه نمِره پاريس. مگه ندِيدِن 
چن روز پيش ازش مُپُرسَن بهترين خاطره ورزشى كه 
دِرى چيه؟ ايم نهِ وَرمِدِره، نهِ مِذِره و مگه: «برد شــش 
تايى باسلونا از پى اس جى!» مُويمَ يگ همچى شِكرى 
مُخوردُم دِگه بدبدخــت مِرَفتُــم و اقََلِ كَندش تا يگ 
ســال او طِرَفا پيدام نمِِرَفت. مِرَفتم خودمه تو اشِكاف 
خِنِه قايمِ مِكِردُم. حالايمَ بايسَ مِثِ اينجه، يگَ جعبه 
شيرينى خامِگى نارنجك بيگيرَن و ببُُرَنش ورزشگاه، با 
تماشاگرا از دل همدِگه در بيارن و صِلوِات بفرستَن. حالا 
يگَ گُرجه اى، كُلوخى چيزى هم بذِِش پرت كِرَدن مورد 

ندِِره. اينا جِووننَ، بزرگ برَِن يادِشا مِره! 

N   ey    mar

ـــــــ ـــــــ حاضرجواب ـ  ـ

 دمای بیش از ۴۰درجه در مشهد ماندگار است.

یک محتکر: کاش می شد این ۴۰درجه رو احتکار 
کرد و تو زمستون فروخت!

 مطهری: صداوسیما درخواست مصاحبه وزیرخارجه 

آمریکا را رد نکند.

صداوسیما: معلوم هست چی می گی؟ ما حتی 
عادل فردوسی پور با وزیرخارجه خودمون مصاحبه 

کرد، پخش نکردیم.

 تحقیقات نشان می دهد که پخت غذا با شعله کم، 

خطر آلزایمر را کاهش می دهد.

یعنی اگه یادتون بمونه زیر گازو کم کنین، بقیه چیزا 
رو هم یادتون می مونه!

 عصر ایران: پایان مهلت فیفا برای حضور بانوان در 

ورزشگاه ها؛ خطر جدی است.

مهدی تاج به اکبر عبدی: یک بار دیگه هم نقش 
زنانه، بازی می کنی؟

 سـرپـرسـت وزارت آمـوزش وپـرورش: جـشـن 

خداحافظی با بخاری های نفتی برگزار می شود.

شیر مدارس: ولی وقتی با من خداحافظی کردید، 
جشن نگرفتید؟

تلويزيون را كه روشن مى كنى، انگار 
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پارچ دوغ را خم كرده باشى، شبكه 
يك دوغ، شبكه2 دوغ، شبكه3 دوغ، 
شــبكه نســيم دوغ به علاوه كمى 
قابلمه و بعــد از آن هم دســتگاه 
هسته گير آلبالو، سردوش و بالاخره 
آن وسط ها كمى سريال و اخبار و 
فوتبال هم پخش مى شود. حجم گسترده 
تبليغــات چند برند خاص كــه ازقضا يك 
شركت ساخت دوغ و دلستر در صدر آن قرار 
دارد، اين  روزها حتى صداى كاربران فضاى 
مجازى را هم درآورده است: « خوبه كه اين 
برندهايى كــه توى تلويزيــون هى تبليغ 
مى دن، بدونن اصلا علاقه اى به شنيدن اين 
حجم از اطلاعات تكرارى كه روزى صدبار 
پخش مى شه، نداريم.» يا كاربر ديگرى كه 
نوشته بود: « رسانه از اين ملى و مردمى تر؟ 
يــه كارخونه دوغ فــول تايم آنتــن تمام 
شبكه هاى رســانه ملى رو مى تونه بخره.» 
سروصداى كاربران توئيتر وقتى زيادتر شد 
كه در چند روز اخيــر تبليغات اين برند، از 
تلويزيون و راديو فراتر رفت و برخى كاربران 
توئيتر كه دنبال كننده نسبتا زيادى دارند، 
براى اين شركت و محصولاتش توئيت هاى 
تبليغاتى نوشتند؛ اتفاقى كه باعث دعواى 
برخى كاربران توئيتر با هم شــده اســت: 
«خيلى تابلو، بعضى كاربرا دارن تبليغ دوغ 
مى كنن. توئيتى چند حســاب كردن؟» 
كاربرى هم نوشته بود: «توى توئيتر، دوغ 
مجانى مــى دن، همتون دارين تبليغشــو 

مى كنين؟»

 کره گیری از دوغ

يك روزنامــه هفتــه قبل در گزارشــى 
نوشــته بود: اين حجم زيــاد از تبليغات 
يك برند نوشــيدنى در تلويزيــون كه از 
پنج شبكه سيما پخش مى شود و حداقل 
روزانه 115دقيقه را شــامل مى شــود، با 
احتساب تعرفه 9ميليون تومانى براى هر 
ثانيه تبليغ در تلويزيــون، روزانه بيش از 
60ميليارد تومــان هزينه برمى دارد؛ البته 
در اين محاســبه كه آن چنــان هم دقيق 
نيست، تخفيف هاى مختلفى كه تلويزيون 
بابت حجم گســترده تبليغ يا به برندهاى 
ايرانى مى دهد، لحاظ نشــده اســت ولى 
به هر حال هزينه اين حجــم از تبليغ اگر 
روزى 60ميليارد تومان نباشد، قطعا مبلغ 

درخورتوجهى است و بايد گفت تلويزيون 
دارد از ايــن برند دوغ، بــراى خودش كره 
مى گيرد. خيلى ها هم اين حدس و گمان را 
مطرح كرده بودند كه صداوسيما با برخى 
برندها قراردادهايى بسته است تا در ازاى 
تبليغات، در سود فروش آن ها شريك شود؛ 
اتفاقى كه درصورت صحت، اولا تعادل بازار 
را برهم مى زند و باعــث تضعيف برندهاى 
ديگر مى شــود، ثانيا معنى اى جز قربانى 

كردن وقت مخاطب بابت پول ندارد.

 خیال خوش رعایت حقوق بیننده

مديران تلويزيون اين روزها بيشــتر از هر 
چيزى دنبال پول هســتند. صداوســيما 
آن قــدر عريض وطويل شــده اســت كه 
بودجــه چندهزارميليــاردى اش كفاف 
هزينه هايــش را نمى دهــد. به تازگى هم 
كه بــا تعطيلــى تبليغــات بخت آزمايى 

-همــان ســتاره مربع هاى روى اعصاب- 
دخل تلويزيون خالى تر از قبل شده است. 
قابلمه و ســرويس هاى چند پارچه هم كه 
بازارشان محدود است و نمى شود در همه 
برنامه ها برايشــان تبليغات كرد، پس چه 
راهى بهتر از فروش زمان بيشــتر تبليغ به 
قيمت اندك؟ نهايتش بيننده ها بايد كمى 
بيشــتر تبليغ ببينند كه اشــكالى ندارد، 
حتى براى تلويزيون مهم نيســت اگر اين 
شــيوه از تبليغ به ضرر مشتريانش باشد و 
باعث تضعيف برند آن ها شــود؛ موضوعى 
كه بعضى كاربران فضاى مجازى هم به آن 
اشاره كرده بودند: «نمى دونم  كى بهت گفته 
استراتژى تبليغاتت، تكرار و تكرار و تكرار و 
تكرار و بازم تكرار باشه؟ هركى گفته، خوب 

بلد بوده تو رو تلكه كنه و برندت رو نابود».
سياســت جديد تلويزيون بى شباهت به 
سياســت شــبكه هاى ماهواره اى نيست؛ 

همان شبكه هاى فارسى زبانى كه به ازاى 
هر 20دقيقه فيلم و ســريال، نيم ساعت 
تبليغ پخــش مى كنند، حتــى جنس و 
بيان بعضى تبليغات هم شــبيه تبليغات 
ماهواره اى شده است. حال سوالى كه پيش 
مى آيد، اين اســت كه چرا تلويزيون بايد 
آن قدر پرخرج باشد كه براى تامين هزينه 
ساخت برنامه هايش، كاسه گدايى جلوى 
اين برند و آن برند دســت بگيرد؟ عجيب 
اينجاســت كه تلويزيون در هيچ شرايطى 
هم حاضر به شكستن انحصار برنامه سازى 
و فرصت دادن به اســتعدادهاى جوان و 
بخش خصوصى براى ورود به وادى توليد 
محتواى تلويزيونى نيســت، پس به ناچار 
ما همچنــان بايد روى كاناپه بنشــينيم، 
دوغمان را بنوشــيم و بعد از پايان تبليغ 
برندهاى دوغ، برنامه هاى آب دوغ خيارى 

تلويزيون را تماشا كنيم.

ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ   هزار تو  ـ ـــــــــــــــــــ  ـ ـــــــــــــــــ   سودوکو  پازلی ـ
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قوانين سودوكوى پازلى درست مثل سودوكوى معمولى است؛ با اين تفاوت كه جدول 
سودوكوى معمولى از 9 مربع كوچك ساخته مى شود ولى در سود وكوى پازلى اين مربع ها به 
اشكال نامنظمى تغيير شكل داده اند. شما بايد طورى اعداد يك تا 9 را در جدول قرار دهيد كه در 
هر ستون، رديف و هر ناحيه (كه با خطوط پررنگ مشخص شده است) اعداد تكرارى قرار نگيرد.

شماره ۳۰
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تبلیغ  روی اعصاب
درباره تبلیغات تلویزیونی که پایشان به فضای مجازی هم باز شده است


